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دیـن اسالم و مسـیحیت بـه افـراد ناتـوان ذهنـی و جسـمی اهمیـت داده‌انـد، امـا در سـنت اسالمی 

به‌ویـژه در قـرون اولیـه اسالمی ماننـد مسـیحیت مجامـع خـاص مذهبـی بـرای نگهـداری از معلولیـن 

شـکل نگرفـت. در دیـن مسـیحیت از ابتـدای پیدایـش نـگاه ویـژه‌ای بـه معلولیـن و مراقبـت از آنهـا در 

یج به‌مثابه خویـش‌کاری نهاد مذهب به‌ویژه دیرهای  کنـار نگهـداری از بیمـاران وجود داشـت و به‌تدر

راهبان درآمد. در این اسالم این مسـئله در سـنت اسالمی وجود نداشـت که مراکز دینی نگهداری از 

معلولیـن و بیمـاران را تقبـل کننـد، هرچنـد نهـاد دیـن بـا افـراد ناتوان در ارتباط بود. بر این اسـاس سـؤال 

اصلی این پژوهش از این قرار است که چه عاملی باعث رویکرد متفاوت این ادیان به معلولین بود؟ 

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال از مطالعـه تطبیقـی در متـون متقدم و بنیادین اسالمی و مسـیحی اسـتفاده 

شـده اسـت و بـرای تحلیـل تفاوت‌هـا بـه زمینه‌هـای اجتماعـی پیدایـش دو دیـن رجـوع شـده اسـت. 

کـی از آن اسـت که در سـنت یونانی - رومی به دلیـل از میان بردن معلولین  یافته‌هـای ایـن پژوهـش حا

کافـر کیشـی پیشـین مقابلـه نمـوده و  در سـنین طفولیـت، آییـن مسـیحیت تالش نمـود تـا بـا سـنت 

یـج مراقبـت از معلولیـن را به‌مثابـه  ضمـن تعریـف مراقبـت از ناتوانـان به‌عنـوان حسـن اخلاقـی به‌تدر

خویـش‌کاری نهـاد مذهبـی در نظـر گرفـت؛ امـا در زمینـه پیدایش اسالم و نـوع نگاه اسالمی، چهره‌ای 

منفـور از معلولیـن در اذهـان نبـود و ازایـن‌رو دسـتورات صریحـی بـرای حمایـت از آنها صادر نشـد. این 

تفـاوت زمینـه باعـث تفاوت‌هـای کنشـی در سـنت ایـن ادیـان شـد، امـا در نـوع نـگاه به معلولیـن هر دو 

دیـن بـه یـک انـدازه در جایـگاه آفریـدگان خـدا بـه معلولیـن احترام می‌گذاشـتند.
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مقدمه

کــه در  نظــر بــه خواســتگاه الهــی مســیحیت و اســام، می‌تــوان بــرای پیش‌فــرض مدنظــر داشــت 

یکــرد مشــابهی بــه معلولیــن و حقــوق آنهــا داشــته باشــند؛  مســائل اعتقــادی، اخلاقــی و فقهــی رو

امــا ایــن پیش‌فــرض نمی‌توانــد اســتدلالی بــر رونــد مشــابه ســنت‌های مســیحی و اســامی در قبــال 

معلولیــن باشــد. پیــش از هــر چیــز بایــد مدنظــر داشــت شــکل‌گیری مؤسســات اجتماعــی مذهبــی 

یــخ مســیحیت رونــدی نســبتاً متأخــر بــود. در میانــه قرون‌وســطی - از قــرن ســیزدهم میــادی -  در تار

مؤسســات اجتماعــی بــرای سرپرســتی معلــولان و ناتوانــان در جهــان مســیحی تأســیس شــد و تقریبــا 

ــا از  ــا پیدایــش ایــن دیــن در شــامات فاصلــه دارد. درحالی‌کــه در ســنت اســامی تقریب 1200 ســال ب

بــدو پیدایــش دیــن اســام و در ســنت متقــدم اســامی - قــرن اول هجــری - مصادیــق متعــددی از 

مراقبــت از معلــولان و ناتوانــان وجــود دارد. گذشــته از آن نمی‌تــوان مؤسســات اجتماعــی - فرقه‌هــای 

نظامــی مذهبــی - ماننــد مســیحیت در ســنت اســامی یافــت. آیــا می‌تــوان ایــن پرســش را مطــرح کــرد 

کــه در تمــدن اســامی پدیــدار اجتماعــی معلــول وجــود نداشــت؟ مســلماً پاســخ بــه ایــن ســؤال منفــی 

یخــی، فقهــی، اخلاقــی و اعتقــادی کــه در متــون اســامی یافــت  اســت. بــا توجــه بــه داده‌هــای تار

می‌شــود، نظام‌منــد کــردن مراقبــت از معلــولان در ســنت اســامی بــه گونــه‌ای متفــاوت از مســیحیت 

پیــش رفــت. پــس نویســندگان ایــن مقالــه بــا ایــن ســؤال اصلــی مواجــه هســتند کــه علــت اصلــی 

تفــاوت زمانــی رونــد مراقبــت از معلــولان در ایــن دو ســنت چیســت؟ بــا توجــه بــه زمــان و زمانــه ظهــور 

ایــن ادیــان می‌تــوان فــرض را بــر ایــن اســتوار داشــت کــه بســتر متفــاوت هــر دیــن ســبب طــول متفــاوت 

یخــی آن در مراقبــت از معلــولان داشــته اســت. مســیحیت در بســتری رومــی و یونانــی شــکل  رونــد تار

گرفــت کــه در بســتر کافــر کیــش آنهــا معــدوم کــردن کــودکان ناخواســته امــری تقریبــا پذیرفتــه شــده و 

معــدوم کــردن کــودکان معلــول کامــاً امــری پذیرفته‌شــده بــود. درحالی‌کــه در بســتر جاهلــی و پیــش از 

یــح  اســام - جایــی کــه دیــن اســام ظهــور کــرد. - تنهــا قرائــن کــودک کشــی، مربــوط بــه گزارشــات صر

قــرآن در مــورد برخــی اعــراب اســت کــه اقــدام بــه کشــتن دختــران خــود می‌کردنــد کــه هــم بــر اســاس 
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ــرب  ــره الع ــد )Systematic( در جزی ــورت نظام‌من ــه ص ــر ب ــن ام ــه ای ــرد ک ــی ب ــوان پ ــات می‌ت ــامد آی بس

تأییــد نظام‌منــد  بــرای  باستان‌شناســی مکفــی  و  یخــی  تار قرائــن  و هــم  انجــام نمی‌شــد  جاهلــی 

کودک‌کشــی وجــود نــدارد. در حالــی بســتر رومی-یونانــی مســیحیت هــم براســاس گزارشــات، قرائــن 

یخــی و هــم مســتندات باستان‌شناســی می‌تــوان معــدوم کــردن معلــولان در کودکــی را  و ردهــای تار

ــر اســاس متــون دســت اول در ســنت  ــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر ب یخــی دانســت. ب واقعیــت تار

یکــرد دو ســنت دینــی بــه معلــولان  دینــی مســیحی و اســامی بــا اســتفاده از روش تطبیقــی بــه رو

یخــی ایــن دو ســنت بــه بســترهای ظهــور ایــن  می‌پــردازد. بــرای تحلیــل طــول زمــان متفــاوت رونــد تار

ــی  ــان انگلیس ــولان در ســنت مســیحی پژوهش‌هایــی بــه زب ادیــان توجــه شــده اســت. در مــورد معل

ی )2012( اشــاره کــرد؛ امــا ایــن پژوهش‌هــای  انجــام شــده اســت کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه کاســپار

غربــی بــه صــورت تخصصــی و دقیــق بــه مســیحیت و مواجهــه آن بــا معلــولان پرداخته‌انــد و روشــی 

بینامتنــی در پیــش نگرفته‌انــد. در مــورد معلولیــت در ســنت اســامی پژوهش‌هــای اندکــی صــورت 

ــه ابوطالبــی و دیگــران )1397( و غالــی )2016( اشــاره کــرد. در ایــن  ــه ب ــرای نمون ــوان ب گرفتــه کــه می‌ت

پژوهش‌هــا بــا وجــود اســتفاده دقیــق از منابــع دســت اول و تحلیل‌هــای کلان بــرای ســنت اســامی در 

مــورد معلــولان، بــه نگاهــی تطبیقــی بــه پدیــدار معلولیــت در ســنت اســامی و مســیحی نپرداخته‌انــد.

مقایسه بستر مسیحی و بستر اسلامی

ــه1 زمانــی رخ داد کــه منطقــه شــامات تحــت تســلط دولــت روم  پیدایــش دیــن مســیحیت در بهودی

  (Cornell, 1995:ی روم از ســال 503 ق.م. بــه قــدرت رســید بــود.(Peterson, 1959: 355) جمهــور

218-215( و در ســال 63 ق.م. شــامات را تصــرف نمــود )Safrai & Stern, 1974: 216(؛ ازایــن‌رو تــا 

ی از ســنت‌های  زمــان تولــد حضــرت عیســی بیــش از 60 ســال در شــام حکومــت داشــت و بســیار

رومــی در شــامات اجــرا می‌شــد )Gabba, 2008: 98(. هرچنــد کــه دولــت روم بــرای ثبــات مناطــق 

دیــن  نتیجــه  در  بــود.  قائــل  بومــی  فرهنگ‌هــای  بــرای  نســبی  ی  خودمختــار خــود  تســلط  تحــت 

مســیحیت در زمینــه‌ای رومــی پدیــد آمــد و بــا فاصلــه زمانــی اندکــی، ایــن دیــن بــه پایتخــت کافرکیــش 

1. Judea and Samaria Area
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، نــه فقــط در شــام، بلکــه در مرکــز  ی، شــهر رم، منتقــل شــدDunn, 2001: 557) (. ازایــن‌رو امپراتــور

یــادی داشــت چندانکــه دیــن اســام بــا  ی روم دیــن جدیــد بــا ســنت‌های رومــی تعامــل ز امپراتــور

ســنت‌های عــرب جاهلــی در تعامــل بــود. دولــت روم پــس از غلبــه بــر یونانیــان در ایتالیــا )264ق.م.( 

 (Papazoglou, 1979: 306).یــادی از فرهنــگ یونانیــان را جــذب کــرد و بالــکان )168ق.م.(، میــزان ز

ی می‌ش�ـد  در اندیشــه یونانــی، انســان بنــا بــر فایــده‌ای کــه بــرای جامعــه )Police( داش�ـت ارزش‌گ�ـذار

کــه در ایــن جامعــه دارای معلولیت‌هــای مشــهود بودنــد در  ، افــرادی  Rist, 1996: 142)(. ازایــن‌رو

همــان ابتــدای زندگــی، از میــان می‌رفتنــد )Stiker, 1999: 235(. ایــن ســنتی بــارز در فرهنــگ یونانــی 

بــود کــه بــا اســتدلال فلســفی یونانــی در جهــان رومــی نیــز پذیرفتــه شــد. هرچنــد کــه کودک‌کشــی 

)Infanticide( پیــش از آن نیــز در جامعــه رومــی وجــود داشــت. ایــن مســئله در ادبیــات و متــون 

ــار در مــورد کــودکان  ــان اســت )Siebenpfeiffer, 2005: 150(. ایــن رفت حقوقــی رومــی به‌خوبــی نمای

ســالم نیــز انجــام می‌شــد - ماننــد کــودکان نامشــروع - و عمومــا بــا اعتــراض اجتماعــی بــه ایــن رفتــار 

کــه بنــا بــر مبانــی  کــودکان معلــول امــری رایــج بــود  همــراه بــود )Boswell, 1984: 13(؛ امــا کشــتن 

فلســفی فایــده اجتماعــی یونانــی تقریبــا اعتراضــی بــرای آن وجــود نداشــت یــا در مقایســه بــا کشــتن 

ــا اعتــراض مواجــه می‌شــد. کــودکان ســالم، کمتــر ب

ی افلاطــون، سیاســت ارســطو و رســاله زنــان و زایمــان ســورانوس1 بــه مــا اجــازه می‌دهــد کــه  جمهــور

فــرض کنیــم »مراقبــت از نــوزادان معیــوب به‌ســادگی یــک نگرانــی پزشــکی در دوران باســتان نبــوده 

اســت« و »بــه نظــر می‌رســد کــه اخلاقیــات کشــتن نــوزادان بیمــار یــا بدشــکل مــورد تردیــد قــرار نگرفتــه 

کــه  کــرد  اســت« (Amundsen, 1996: 55). بــه گفتــه دارل آموندســن، »بــا قاطعیــت می‌تــوان ادعــا 

هیــچ قانونــی در دوران باســتان کلاســیک، یونانــی یــا رومــی، وجــود نداشــت کــه کشــتن نــوزاد ناقــص 

را ممنــوع کنــد« (Amundsen, 1996: 55). بــه نظــر می‌رســد دلیــل ایــن امــر تصــور عــدم ســهم آن فــرد 

در خیــر عمومــی آینــده جامعــه بــوده اســت.

ایــن مبنــا چنــدان پذیرفته‌شــده بــود کــه در متــون اولیــه مســیحی نیــز اعتــراض بــه کشــتن کــودکان 

1. Soranus’s treatise Gynecology
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اســت و به‌طــور ویــژه بــه کشــتن معلولیــن اشــاره نشــده اســت. مصادیــق متعــددی از کشــتن کــودکان 

و کــودکان معلــول در منابــع دســت اول وجــود دارد کــه بــا اکتشــافات باستان‌شناســی تأییــد می‌شــوند. 

 Tertullian( ــه رهــا کــردن کــودک نامشــروع در متــون حقوقــی مــورد انتقــاد واقــع شــده اســت ــرای نمون ب

کینگهــام انگلســتان در  Ad Nationes Book 1, Ch. 15 ,1869( و مؤیــد آن یافتــن 97 جنــازه کــودک در با

خرابی‌هــای باســتانی روم اســت )MILLETT & GOWLAND, 2015: 47(. در مــورد کــودکان معلــول 

قرائنــی مبنــی بــر شــماتت یــا نــگاه منفــی وجــود نــدارد. می‌تــوان ایــن زمینــه را قــوی دانســت کــه در بســتر 

ــدن  ــه ش ــود. پذیرفت ــده ب ــری پذیرفته‌ش ــول ام ــودکان معل ــردن ک ــان ب ــیحیت، از می ــش مس ــی پیدای روم

کــودک در دوران باســتان امــری بســیار مهــم بــود و والدینــی کــه از پذیرفتــه نشــدن نــوزاد خــود در جامعــه 

واهمــه داشــتند اقــدام بــه از میــان بــردن آن می‌کردنــد. ایــن پذیرفتــه نشــدن می‌توانســت از جهــت 

 Harris, 1994: 12; and( یــا فقــر ناشــی شــود )قانونــی )نامشــروع بــودن(، جایــگاه اجتماعــی )بــرده بــودن

Scott, 1999: 32(. ایــن مســئله به‌مراتــب بــرای کــودکان معلــول بیشــتر بــود. جامعــه بــرای از بیــن بــردن 

ــر  ــردن کــودکان معلــول قرینــه‌ای دال ب ــرای از میــان ب ــوان ب ــود، ولــی نمی‌ت کــودکان ســالم قبحــی قائــل ب

قبــح اخلاقــی آن پیــدا کــرد؛ درحالی‌کــه مصادیــق متعــددی دال بــر از میــان بــردن کــودکان وجــود دارد.

کودکان در جامعه عرب پیش از اسلام از میان بردن 

یــرا  یــم اســت؛ ز یخــی قــرآن کر یــخ پیــش از اســام در جزیرهالعــرب مهم‌تریــن منبــع از نظــر تار بــرای تار

یــادی وجــود دارد؛  در مــورد انتســاب اشــعار دوره جاهلــی لــه آن دوره نــزد ادبــا و مورخــان اختلافــات ز

ــوان  ، می‌ت ــن‌رو ــود دارد. ازای ــر وج ــت نظ ــف آن قطعی ــدم تحری ــرآن و ع ــدور ق ــان ص ــه در زم درحالی‌ک

در قــرآن قرائــن و گزارشــاتی در مــورد کودک‌کشــی - و نــه از بیــن بــردن کــودکان معلــول - یافــت. ایــن 

گزارشــات و قرائــن بــا روایاتــی کــه در متــون اســامی بعــدی آمــده اســت قابــل تطبیــق و تشــریح اســت. 

- در ســـوره‌های نحـــل،1  کـــودکان دختـــر کودک‌کشـــی -غالبـــا  در قـــرآن آیـــات معـــدودی در مـــورد 

ــیٰ هُــونٍ 
َ
یمْسِــکهُ عَل

َ
ــرَ بِــهِ أ قَــوْمِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بُشِّ

ْ
یٰ مِــنَ ال ا وَهُــوَ کظِیــمٌ* یتَــوَارَ

ّ
 وَجْهُــهُ مُسْــوَدً

ّ
نْثَــیٰ ظَــلَ

ُ ْ
حَدُهُــمْ بِالْأ

َ
ــرَ أ إِذَا بُشِّ 1. وَ

 
َ

حُسْــنَی لَا
ْ
هُــمُ ال

َ
نَّ ل

َ
کــذِبَ أ

ْ
سِــنَتُهُمُ ال

ْ
ل

َ
ِ مَــا یکرَهُــونَ وَتَصِــفُ أ

ــونَ لِِلَّهَّ
ُ
یجْعَل  سَــاءَ مَــا یحْکمُــونَ* ... وَ

َ
لَا

َ
ــرَابِ أ

ّ
ــهُ فِــی التُ مْ یدُسُّ

َ
أ

هُــمْ مُفْرَطُــونَ )نحــل، آیــات 58، 59، 62(.
ّ
نَ
َ
ــارَ وَأ هُــمُ النَّ

َ
نَّ ل

َ
جَــرَمَ أ
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،1 زخـــرف2 و اســـرا3 ذکـــر شـــده اســـت. از نظـــر محتوایـــی در مقایســـه بـــا ســـایر رذایـــل اخلاقـــی  تکویـــر

کـــه در قـــرآن بـــه جامعـــه مشـــرک نســـبت داده شـــده اســـت، بســـامد کمتـــری دارد؛ ازایـــن‌رو می‌تـــوان آن 

را جـــزو رذایلـــی دانســـت کـــه در جامعـــه عـــرب وجـــود داشـــت، ولـــی از نظـــر بســـامدی بـــه صـــورت یـــک 

ســـنت شـــایع نبـــود. بررســـی‌های باستان‌شناســـی در سراســـر شـــبه‌جزیره عربســـتان کـــه محـــل دفـــن، 

ــتماتیک  ــورت سیسـ ــه صـ ــران بـ ــتن دختـ ــرار داده، کشـ ــی قـ ــورد بررسـ ــا را مـ ــکونت‌گاه‌ها و کتیبه‌هـ سـ

ی از جوامـــع باســـتانی زمانـــی  گســـترده )ســـنت شـــایع( را تأییـــد نکـــرده اســـت. نوزادکشـــی در بســـیار

رخ مـــی‌داد کـــه منابـــع کمیـــاب یـــا در مواقـــع بحرانـــی بـــه دلایـــل مذهبـــی یـــا مـــوارد دیگـــر وجـــود داشـــت؛ 

ـــی  یخ ـــواهد تار ـــه از ش ـــت. آنچ ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــه 31 ب ـــرا آی ـــوره اس ـــه در س ـــرب ک ـــد جزیرهالع مانن

ــا مربـــوط بـــه  یانی و بیزانســـی - از جامعـــه عـــرب پیـــش از اســـام عمومـ در متـــون غیـــر عربـــی - ســـر

کـــی از رفتـــار به‌شـــدت تبعیض‌آمیـــز در مـــورد زنـــان اســـت.  عرب‌هـــای شـــام موجـــود اســـت حا

ــران،  ــی دختـ ــه کودک‌کشـ ــاره بـ ــورد اشـ ــام در مـ ــی پیـــش از اسـ ــق عربـ ــع دقیـ ــدان منابـ ــته از فقـ گذشـ

یخـــی چندانـــی در ایـــن بـــاره وجـــود نـــدارد. نویســـندگان غیـــر عـــرب )یونانـــی، رومـــی،  ســـوابق تار

ــن  ــر را مشـــخصه ایـ ــد، کودک‌کشـــی دختـ ــر کرده‌انـ ــار نظـ ــرب اظهـ ــورد فرهنـــگ عـ ــه در مـ فارســـی( کـ

کودک‌کشـــی دختـــران  منطقـــه ذکـــر نکرده‌انـــد )Lindstedt, 2023: 20(. مهم‌تریـــن ســـند در مـــورد 

در وهلـــه اول قـــرآن و بـــه تبعیـــت از قـــرآن ســـایر متـــون مذهبـــی اســـامی ماننـــد نهـــج ‌البلاغـــه اســـت 

ی و به‌شـــدت  )خطبـــه 192(.4 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عربســـتان پیـــش از اســـام جامعـــه‌ای غالبـــا بـــدو

ــل  ــن فعـ ــع ایـ ــت. درواقـ ــج در آن دانسـ ــه‌ای رایـ یـ ــی را رو ــوان کودک‌کشـ ــختی می‌تـ ــود به‌سـ ــده بـ کنـ پرا

یـــه جامعـــه رومـــی و یونانـــی پیشامســـیحی. در مـــورد رفتـــار  صـــورت می‌گرفتـــه، امـــا نـــه بـــه صـــورت رو

افراطـــی در مـــورد دختـــران نیـــز می‌تـــوان در غالـــب جوامـــع باســـتانی مصادیقـــی یافـــت.

، آیات 8 و 9(. تْ )تکویر
َ
ی ذَنْبٍ قُتِل

َ
تْ* بِأ

َ
مَوْءُودَهُ سُئِل

ْ
إِذَا ال 1. وَ

ا وَهُوَ کظِیمٌ )زخرف، آیه 17(.
ّ

 وَجْهُهُ مُسْوَدً
ّ

 ظَلَ
ً

نِ مَثَلًا حْمَٰ حَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ
َ
رَ أ إِذَا بُشِّ 2. وَ

هُمْ کانَ خِطْئًا کبِیرًا )اسرا، آیه 31(.
َ
کمْ إِنَّ قَتْل إِیا قٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ

َ
دَکمْ خَشْیهَ إِمْلَا

َ
وْلَا

َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
3. وَلَا

ــامٍ  صْنَ
َ
ــوْءُودَهٍ وَ أ ــاتٍ مَ ــنْ بَنَ ــلٍ مِ ــاقِ جَهْ طْبَ

َ
زْلٍ وَ أ

َ
ءِ أ

َ
ــا ــی بَ ــهٌ، فِ ــرَهُ مُتَفَرّقَِ کثْ

ْ
ــهٌ وَ ال ــدِی مُخْتَلِفَ ی

َ ْ
ــهٌ وَ الْأ  مُضْطَرِبَ

ُ
ــوَال حْ

َ ْ
4. فَالْأ

ــنُونَهٍ. ــارَاتٍ مَشْ ــهٍ وَ غَ ــامٍ مَقْطُوعَ رْحَ
َ
ــودَهٍ وَ أ مَعْبُ
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مواجهه با معلولین در سنت مسیحی

ــوان  ــول و نات بایــد مدنظــر داشــت کــه مهم‌تریــن انتقادهــا در مــورد وانهــادن افــراد آســیب‌دیده، معل

در اواخــر دوره روم کافــر کیــش - غیــر مســیحی - مربــوط بــه رواقیــون بــود )Tertullian, 1869(. بدیــن 

ع( بــه ایــن نــوع رفتــار جامعــه رومی ایــراد بگیرند، افــرادی وجود  ترتیــب، پیــش از آنکــه پیــروان عیســی )

ــه مســائل اخلاقــی مختلــف ایــن جامعــه، از جملــه وضعیــت  ــا دیدگاهــی انتقــادی ب داشــتند کــه ب

، می‌نگریســتند. گذشــته از آن در ســنت حضــرت عیســی مواجهــه بــا ناتوانــان بــه گونــه‌ای  ایــن قشــر

متفــاوت از رفتــار جامعــه یهــودی یونانــی زده - Hellenistic- شــام بــود. براســاس روایــات مســیحی، 

 Romans, 8:1( او حمایــت عاطفــی و اخلاقــی از افــراد مطــرود و آســیب‌دیده از جملــه روســپیان

NKJV, Luke 7:39( و بیمــاران )James, 5:13-15( داشــت. بدیــن ترتیــب در گام نخســت شــیوه‌ای 

یکــرد اشــرافیت یهــودی در زمــان خــود مغایــر بــود و هــم بــا گفتمــان  را در پیــش گرفتــه بــود کــه هــم بــا رو

جامعــه یونانــی و رومــی در رهــا کــردن و حتــی از میــان بــردن افــراد ناتــوان در تعــارض بــود. بیاناتــی کــه 

ــد ایــن ســیره  ــر یکســانی مخلوقــات الهــی دارد،1 مؤی ــه حضــرت عیســی منســوب شــده و دلالــت ب ب

ــه ایــن قشــر داشــته  ــرای توجــه ب ــا اخــاف او ماننــد قدیســان مســیحی دســت‌مایه‌ای ب ــود ت عملــی ب

گرچــه در دوره اولیــه مســیحی، عصــر پاتریســتیک )The Patristic Era(، به‌صراحــت در  باشــند. ا

ــه انتقادهایــی ماننــد  ــه میــان نیامــده اســت و تنهــا ب ــان و معلــولان ســخنی ب مــورد مراقبــت از ناتوان

نقدهــای رواقــی خلاصــه می‌شــد؛ همیــن اختــاف نــگاه بــا جامعــه یهــودی و رومــی ســبب شــد تــا در 

میانــه قرون‌وســطی دیرهــای مســیحی و نهــاد مذهــب بتوانــد بــر اســاس ســیره عیســی و حواریــون و 

براســاس آیــات انجیــل بــه صــورت منســجم بــه مراقبــت از معلــولان و ناتوانــان بپــردازد. شــکل‌گیری 

گرچــه ماهیتــی نظامــی در برابــر مســلمانان  فرقه‌هــای مذهبــی ماننــد هاســپیتالر )Hospitallers(، ا

ی مهــم و انکارناپذیــر  و بعــد تمامــی کافــران داشــت )کافــر از دیــدگاه مســیحیان(، امــا خویــش‌کار

 (Riley-Smith, 2007: بــود  بــه ناتوانــان - بیمــاران و معلولیــن -  آن خدمــات اجتماعــی به‌ویــژه 

1. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone 
among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name 
of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they 
have sinned, they will be forgiven.
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(269. هاســپیتالرها تنهــا فرقــه مســیحی بــرای مراقبــت از ناتوانــان نبودنــد؛ فرقه‌هــای دیگــری نیــز در 

کــه برخــی آنهــا به‌طــور ویــژه بــرای مراقبــت از ناتوانــان بودنــد و  طــول قرون‌وســطی تأســیس شــدند 

برخــی دیگــر مقاصــد اصلــی دیگــری داشــتند کــه در کنــار آن بــه مراقبــت از ناتوانــان می‌پرداختنــد 

(Blainey, 2011: 214-215). بایــد مدنظــر داشــت کــه زوال جامعــه شــهری در دوره قرون‌وســطی ایــن 

ک لوگــوف اشــاره می‌کنــد  ی را اجبــاراً بــر عهــده مذهــب می‌گذاشــت؛ زیــرا چنــدان کــه ژا خویشــکار

بــود  نظامــی  مؤسســات  و  مذهــب  نهــاد  قرون‌وســطی،  در  اجتماعــی  تشــکل‌های  نظام‌مندتریــن 

)لوگــوف، 1391: 14- 20( کــه ایــن مؤسســات نظامــی نیــز تعاملــی مســتقیم بــا نهــاد مذهــب داشــتند. 

کــودکان ناتــوان و  کــه خانــواده‌ای ســرواژ در قرون‌وســطی بتوانــد از  ، نمی‌تــوان متصــور بــود  ازایــن‌رو

معلــول خــود بــا شــرایط ســخت معیشــتی و ناامنــی محافظــت نمایــد.

ی‌های همه‌گیری مانند آنفولانزای ویروسی،  باید مدنظر داشت که در ابتدای ظهور مسیحیت بیمار

 Lloyd,( کرد  بروز  ی  امپراتور مختلف  بخش‌های  در  یا،  مالار و  وبا  طاعون،  تیفوس،  حصبه،  تب 

یادی از افرادی بود که نیاز به مراقبت داشتند و ازاین‌رو این نیاز  75 :2003( و نتیجه آن جمعیت ز

به مراقبت بیش از هر زمان دیگر نیز احساس می‌شد. آن هنگام مننژیت، اوریون و سرخک شایع 

.(CASPARY, 2012: 54) بود و یکی از عوامل مهم مرگ و میر نوزادان به شمار می‌رفت

مهم‌تریــن تفــاوت متکلمــان اولیــه مســیحی بــا بســتر یونانــی و رومــی متفــاوت نگــرش آنهــا نســبت بــه 

زندگــی بشــر اســت. اقدامــات اجتماعــی متضــاد بــه فرهنــگ رومــی مســیحیان راه را بــرای مؤسســات 

یــه بــرای محرومــان اجتماعــی همــوار کــرد. آنهــا بــه شــیوه معــدوم کــردن نــوزادان، از جملــه  عمومــی خیر

ی‌هــای  یکــرد ایــن متکلمــان در مــورد معلــولان و بیمار نــوزادان معلــول حملــه کردنــد. بــا ایــن حــال رو

ــود  ــود کــه نگرانــی عمومــی در مــورد آنهــا بیشــتر ب ــه مــواردی ب ــود. بیشــتر توجــه آنهــا ب گیــر متغیــر ب فرا

ماننــد جــذام و در نتیجــه بیــش از ســایرین در معــرض طــرد اجتماعــی بودنــد. افــراد ناتــوان یــا معلــول 

ــند،  ــه باش ــه بچ ــد - چ ــی بودن ــدگان اجتماع ــه طردش ــه هم ــد ک ــه بودن ــز توج ــل مرک ــن دلی ــه ای ــا ب تنه

ــا روســپی. در ایــن دوره )عصــر پاتریســتیک( مهم‌تریــن توجــه بــه  چــه لنــگ، چــه نابینــا، چــه فقیــر ی

.)John, 10:14-15( 1معلــولان و ناتوانــان آیــات انجیــل در مــورد شــبانی مــردم و کمــک بــه همــه بــود

1. I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me - just as the Father knows me and I know 
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ــه  ــر ب ــگاه براب ــوع ن ــیحی، ن ــه مس ــت در اندیش ــری خلق ــای براب ــاس مبن ــر اس ــدا ب ــب در ابت ــن ترتی بدی

، بــرای ایــن دیــدگاه  همــگان، نتیجــه‌ای اعتقــادی و ســپس اخلاقــی در مســیحیت اولیــه بــود. ازایــن‌رو

گهانــی در نظــر گرفــت؛ بلکــه ایــن مســئله در فراینــدی طولانــی از بســتر رومــی-  نیــز نمی‌تــوان رونــدی نا

یونانــی دچــار تحــول شــد. اولیــن متن‌هــای انتقــادی بــه شــیوه رومــی و توجــه بــه مراقبــت از ناتوانــان 

مربــوط بــه نوشــته‌های پــدران )Fathers( قــرن ســوم و چهارم از غرب و شــرق اســت. بخــش مقتدم این 

یه  متــون بــه محکومیــت کشــتن نــوزادان در نوشــته‌های پــدران آفریقــای شــمالی، کلمنــت اســکندر

کتانتیــوس  از میــاد( و لا پــس  ترتولیــان )حــدود ۲۳۰-۱۵۵  از میــاد(،  پــس  )متوفــی حــدوداً ۲۱۵ 

ــه مراقبت‌هــای عمومــی توســط ســه  )حــدود ۲۱۰-۳۲۰ پــس از میــاد( اســت. متــون بعــدی مربــوط ب

ــزوس )329- یان ی ناز ــور ــت او گریگ ــاد(، دوس ــس از می ــر )329-379 پ ــیل کبی ــه باس ــدر کاپادوکی پ

ــرادرش  ی نیســا )335-394 پــس از میــاد(. 329-389( و ب ــرادرش، گریگــور 389 پــس از میــاد( و ب

ی نیســا )335-394 بعــد از میــاد( نوشــته شــده اســت. هــر دو متــن متقــدم و متأخــر بــه  گریگــور

ایــن ســنت عیســوی عهــد جدیــد در مــورد عشــق خــدا بــه بشــریت و خیــر ذاتــی زندگــی بشــری توجــه 

یــح فقــط بــه ارزش زندگــی انســان اشــاره دارد، درحالی‌کــه متــون  دارنــد؛ امــا متــون متقــدم به‌طــور صر

بعــدی به‌طــور صریح‌تــر در جهت‌گیــری عملــی و مراقبــت اســت و بــر رفتــار بشردوســتانه متمرکــز 

اســت و بــه مســیحیان توصیــه می‌کننــد تــا افــراد مســیحی را بــا ویژگــی مشــارکت در امــور بشردوســتانه 

ــی  ــتورات عمل ــه دس ــت ب ــرای مراقب ــه ب ــک توصی ــیحی از ی ــه مس ــب در اندیش ــن ترتی ــند. بدی بشناس

.(CASPARY,2012: 74) بــرای مراقبــت از ناتــوان تحــول ایجــاد شــد

یــک متــن از نویســنده‌ای مســیحی متقــدم، مینوســیوس فلیکــس،1 در دســت اســت کــه بــه واســطه 

رفتــار غیــر انســانی بــا کــودکان جامعــه رومــی را ســرزنش می‌کنــد:

»پســرهای تــازه متولدشــده گاهــی در معــرض جانــوران و پرنــدگان وحشــی قــرار می‌گیرنــد، یــا بــا مــرگ 

کــردن ]بــه آخــرت[ فرســتاده می‌شــوند و ]زنــان[، بــا اســتفاده از معجون‌هــای  خشــونت‌آمیز خفــه 

دارویــی، بچه‌هــای تــازه متولدشــده را قبــل از آنکــه بــه قتــل می‌رســند، از بیــن می‌برنــد، و زندگــی را بــه 

the Father - and I lay down my life for the sheep.

1. Minucius Felix
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.)and Clement of Alexandria. 1954: 173-74, ؛Minucius Felix. 1950: 30( »خاطر آن می‌آورند

ایــن قبیــل اســتدلال‌های نویســندگان اولیــه مســیحی علیــه ایــن اعمــال، بســیار ســاده اســت. ایــن 

ــا  یختــن خــون انســان(، ی ــر زمینــه دینــی ممنوعیــت گرفتــن جــان انســان )ر ــا مبتنــی ب نظــرات عمدت

ــد: »مــا مجــاز نیســتیم کــه شــاهد کشــتار انســان  ــرار می‌گیرن ــر ق ــات به‌طــور کلی‌ت حتــی جــان حیوان

یــاد اســت کــه حتــی طعــم حیوانــات را  یــم آنقــدر ز باشــیم یــا بشــنویم و هیبتــی کــه از خــون انســان دار

.(Minucius Felix, 1950: 30) »بــرای غــذا نمی‌چشــیم

 )The Divine Institutes( کتانتیــوس ایــن اســتدلال را در مؤسســه‌های الهــی بــه همیــن ترتیــب، لا

ــل  ــد قائ ــتثنایی نبای ــچ اس ــد( هی ــتن را ممنــوع می‌کن ــه خــدا کش ــی ک ــن )زمان ــد: »بنابرای بیــان می‌کن

کــه خــدا او را مخلــوق مقــدس دانســته اســت، همیشــه اشــتباه اســت. پــس  شــد. کشــتن مــردی 

هیچ‌کــس فکــر نکنــد کــه حتــی ممکــن اســت بچه‌هایــی کــه تــازه بــه دنیــا آمده‌انــد را از بیــن ببــرد«. 

کتانتیــوس همچنیــن رهــا کــردن نــوزادان بــه دلایــل اقتصــادی می‌پــردازد  در زمینــه کشــتار کــودکان، لا

و عفــت را به‌منزلــه تنهــا وســیله اخلاقــی قابــل قبــول بــرای جلوگیــری از تولــد کــودک ناخواســته توصیــه 

Lactantius, 1964: 20).( می‌کنــد

ارزش بــه ذات بــدن بــدون توجــه بــه وضعیــت آن و مســئولیت مــا در قبــال آن و همچنیــن حقــارت 

معنــوی آن نســبت بــه روح، زمینــه دیگــری بــرای اســتدلال‌های مســیحیت اولیــه علیــه ســقط جنیــن 

و از میــان بــردن کــودکان معلــول فراهــم می‌کنــد. هنگامــی کــه ترتولیــان بــه هــر دو روش بــرای کــودکان 

کیــد می‌کنــد کــه هیــچ تفاوتــی بیــن یــک جنیــن، یــک نــوزاد،  ســالم یــا معیــوب حملــه می‌کنــد، تأ

یــک کــودک یــا یــک بزرگســال از نظــر انســانی بــودن آنهــا بــر اســاس اتحــاد جســم و روح وجــود نــدارد. 

ــه اســت« )Tertullian, 1950: 9( و مفهــوم »انســان از لحظــه‌ای کــه شــکل‌گیری کامــل  »میــوه در دان

می‌شــود« اســت )Tertullian, 1959: 37/2( کــه در اندیشــه ترتولیــان بــه معنــای »پیوســتن دانه‌هــا« 

)Tertullian, 1959: 37/5t( اســت کــه بــرای او پیونــد بــدن و روح نیــز اســتفاده می‌کنــد. درجــه‌ای از 

بــر می‌گیــرد  اســتعدادی بالقــوه در ایــن اســت کــه »قــدرت روح کــه تمــام توانایی‌هــای بومــی خــود را در

یــج همــراه بــا بــدن رشــد می‌کنــد«. بــا ایــن حــال، »هیــچ تغییــری در مــاده اولیــه‌ای کــه در ابتــدا  به‌تدر
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نــدارد )Tertullian, 1959: 37/5(. چنیــن دیدگاهــی  کــرد« وجــود  یافــت  انســان در بــا دمیــدن در 

یــج از طریــق آمــوزش و جامعه‌پذیــری بــه  به‌وضــوح بــا دیــدگاه رومــی در مــورد ارزش انســانی کــه به‌تدر

دســت می‌آیــد، متفــاوت اســت.

دیــدگاه سلســله مراتبــی بــدن و روح اغلــب باعــث کم‌اهمیــت جلــوه دادن توجــه بــه ظاهــر بــدن 

یه در کتــاب The Paidagogos می‌گویــد: »ظاهــر انســان بیرونــی نیســت  می‌شــود. کلمنــت اســکندر

 Clement of Alexandria, 1954:( »ینــت فضیلــت واقعــی اســت کــه بایــد زیبــا شــود، بلکــه روح او بــا ز

202(. او هــم »تزییــن بــدن« زنانــه و هــم تلاش‌هــای مردانــه بــرای »بهبــود پیــری بــدن« را محکــوم 

کــه بــه صــورت و تشــبیه خــدا  کســانی  می‌کنــد )Clement of Alexandria, 1954: 212( و »بــرای 

ینــت، بــد جلــوه دادن الگــوی خلقــت خــود و  ســاخته شــده‌اند، اســتفاده از وســایل غیرطبیعــی ز

 Clement of Alexandria, 1954:( »بــه آفریدگارشــان، پــوچ می‌دانــد ترجیــح دادن زیرکــی انســان 

ــان توصیــه می‌کنــد کــه بیــش از حــد نگــران ظاهــر  ــه مــردان و زن ــه همیــن ترتیــب، ترتولیــان ب 200(. ب

ــه دلیــل  ــان ب ــان )همانطــور کــه در زن ــه دلیــل زن خــود نباشــند. »طبــق یــک عیــب ذاتــی، در مــردان ب

مــردان( میــل بــه خشــنود کــردن وجــود دارد؛ جنــس مذکــر نیــز تمایــات خــود را نســبت بــه مــردان 

دارد( میــل بــه خشــنود کــردن؛ جنــس مذکــر نیــز حیله‌هــای خــاص خــود را بــرای زیباتــر کــردن ظاهــر 

یــش، کوتــاه کــردن بیــش از حــد موهــا و کوتــاه کــردن بیــش از حــد  خــود دارد؛ مثــاً، کوتــاه کــردن ر

ی  ــا مقــدار ــدن ب ، پوشــاندن قســمت‌های پاییــن ب ــره کــردن اولیــن نشــانه‌های ســفیدی مــو موهــا. تی

ی پــودر شــن، ســپس همیشــه فرصتــی بــرای  پمــاد زنانــه، صــاف کــردن بقیــه بــدن بــا اســتفاده از مقــدار

نــگاه کــردن بــه آینــه و زل زدن در آن پیــدا می‌کنــد )Tertullian, 1950: 8(. از ایــن اســتدلال‌ها بــرای 

کیــد بــر زیبایــی روح می‌تــوان بــه مواجهــه کلــی آنهــا بــا پذیــرش  پذیــرش ظاهــر بــه شــیوه خــدادادی و تأ

ــن  ــا ای ــدارد، م ــود ن ــت وج ــرش معلولی ــرای پذی ــی ب ــدا صراحت ــه در ابت ــد ک ــرد. هرچن ــی ب ــت پ معلولی

ــرون بعــدی فراهــم کــرد. ــرای پذیــرش معلولیــت در ق مایه‌هــا زمینــه را ب

ــرودان  ــه مط ــه ب ــر توج ــان کلی‌ت ــا در گفتم ــت، عموم ــه معلولی ــبت ب ــا نس ــه کلیس ــای اولی در نگرش‌ه

ــن  ــود. ای ــه می‌ش ــه آن پرداخت ــی ب ــئولیت اجتماع ــر مس ــه از منظ ــی ک ــا دارد، موضوع ــی معن اجتماع

متکلمــان کمتــر بــه اینکــه چگونــه افــراد بایــد بــا رنــج خــود روبــه‌رو شــوند می‌پردازنــد و بیشــتر بــه ایــن 
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ــه‌رو شــوند. ایــن وظیفــه شــبانی آنهــا  ــا رنــج دیگــران روب ــه بایــد ب فکــر می‌کننــد کــه مســیحیان چگون

ی از نمونه‌هــای عهــد جدیــد،  ــا پیــرو در قبــال دیگــران اســت چنــدان کــه عیســی نیــز چنیــن بــود. ب

 ) ی یــا فقــر آنهــا نگــرش عشــق بــه انســانیت )انسان‌دوســتی( را به‌مثابــه پاســخی بــه معلولیــت )بیمــار

ســتایش می‌کننــد. بشردوســتی در زمینــه هلنیســتی، به‌ویــژه در ســنت رواقــی، مفهــوم جدیــدی 

نبــود )Daley, 1999: 434(، امــا بــا ظهــور مســیحیت، از طریــق ارتبــاط »بیــن یــک دغدغــه فعــال 

را در جایــگاه  تــا پزشــکی  بــه مســیحیان اجــازه داد  بــرای بشــریت و روح،  و اجتماعــی رادیــکال 

یــاد ســامت معنــوی،  وســیله‌ای بــرای ســامتی بشناســد و در عیــن حــال آن را بــا اشــاره بــه اهمیــت ز

محــدود کنــد.

یــف خاصــی از جســم و روح و به‌طــور اساســی انســان‌هایی مرتبــط  البتــه چنیــن نگرشــی بــا تعار

افــراد  بــه  کــه  ی می‌گویــد درواقــع، مهربانــی‌ای  گرگــور کــه در تصویــر خــدا خلــق شــده‌اند،  اســت 

ی می‌کنــد کــه مــا در همــان »بــدن پســت« هســتیم. او ادامــه  ناهنجــار نشــان می‌دهیــم بــه مــا یــادآور

می‌دهــد: »آنهــا بــه شــکل خــدا ســاخته شــده‌اند، بــه همــان صورتــی کــه مــن و شــما ســاخته شــده‌ایم و 

گــر بدنشــان فاســد باشــد... مســیح بــرای آنهــا مــرد،  شــاید بهتــر از مــا آن تصویــر را حفــظ کننــد، حتــی ا

 .)Gregory of Nazianzus, 1953: 21/1( »ــردارد ــان را ب ــام جه ــاه تم ــرد و گن ــا ک ــرای م ــه ب ــور ک همانط

ی نیســا، بدشــکلی بــه طبیعــت مــادی مــا تعلــق دارد )»طبیعــت مشــترک«، »زندگــی  بــه گفتــه گریگــور

ی اســتفاده  یســتی« و »واقعیــت مشــترک« دیگــر اصطلاحاتــی هســتند کــه گرگــور تحــت قانــون رایــج ز

می‌کنــد( کــه مقــدر آن اســت کــه بمیــرد: »بــرای همــه فقــط یــک راه ورود بــه زندگــی وجــود دارد: یــک 

یکــی  راه بــرای زندگــی کــردن، نوشــیدن، خــوردن، تنهــا یــک آرایــش فیزیکــی، بازگشــت بــه قانــون بیولوژ

.) (Gregory of Nazianzus, 1953: 21/10»یــه یکــی. تجز مشــترک، یــک قانــون مشــترک از نظــر بیولوژ

کبیــر و  گــزارش شــده توســط او دربــاره باســیل  ســپس ایــن بخــش بــر فعالیت‌هــای بشردوســتانه 

ی نیســا  موعظه‌هــای کاوش در اهمیــت بشردوســتی بــرای یــک زندگــی مســیحی کــه توســط گریگــور

یانــزوس نوشــته شــده و در حــول و حــوش پــروژه باســیل بــرای ســاختن شــهری جدیــد  ی ناز و گریگــور

بــرای رانده‌شــدگان اجتماعــی موعظــه شــده اســت، متمرکــز اســت. برایــان دیلــی پیشــنهاد می‌کنــد 

گــر  کــرد »ا یانــزوس را می‌تــوان بــه بهتریــن شــکل درک  کــه هــم موعظه‌هــای نیســا و هــم موعظــه ناز
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یــه در طــول ســال‌هایی کــه باســیل در حــال توســعه و اجــرای  فــرض کنیــم کــه آنهــا در اصــل در قیصر

.(Daley, 1999: 448) »برنامــه بشردوســتانه خــود بــود، ایــراد شــده‌اند

مواجهه با معلولین در سنت اسلامی

چندانکــه دیــده شــد در بســتر جاهلــی شــکل‌گیری اســام، ســنت کودک‌کشــی به‌طــور عــام و معلــول 

کشــی به‌طــور خــاص چنــدان شــایع نبــود. مــواردی کــه از کودک‌کشــی ذکــر شــده مربــوط بــه شــرایط 

، قاعدتــا دیــن اســام بــا بحران‌هــای  خــاص جزیرهالعــرب در از میــان بــردن دختــران اســت. ازایــن‌رو

زمینــه‌ای جامعــه مســیحی بــرای مراقبــت از معلولیــن مواجــه نبــود. همیــن مســئله ســبب شــد تــا 

کــز مســیحی خویشــکاری خاصــی را بــرای مراقبــت از معلولیــن  نهادهــای دینــی اســامی ماننــد مرا

تعریــف نکننــد؛ امــا ایــن عــدم تعریــف بــه معنــای رهــا کــردن معلولیــن و عــدم مراقبــت از آنهــا نبــود. 

اینگونــه می‌تــوان اســتدلال نمــود کــه عــدم وجــود بحــران پیشــین )بســتر متفــاوت بــا مســیحیت( ســبب 

شــده تــا نهادهــای ویــژه مراقبــت از معلولیــن بــه صــورت دینــی بــه وجــود نیایــد، بلکــه ایــن وظایــف در 

کــز مراقبــت از بیمــاران شــدید )مارســتان(  ســنت اســامی بــر عهــده جامعــه و حکومــت بــود؛ ماننــد مرا

و دارالمجانیــن )Farkhondehzadeh, 2017(. آنچــه از شــواهد در ســنت اســامی می‌تــوان در مــورد 

معلولیــن یافــت، مربــوط بــه متــون فقهــی اســت. مهم‌تریــن کارکــرد مــادی متــون فقهــی برقــراری انتظامــی 

بــرای روابــط اجتماعــی مســلمانان بــود؛ ازایــن‌رو در مــورد مســئله‌ای اجتماعــی از جهــت تنظیــم حقــوق 

اجتماعــی و تبییــن مســائل دینــی بــه توضیحاتــی پرداختــه شــده اســت. پیــش از پرداختن بــه فقره‌های 

ــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه کشــتن انســان در ســنت اســامی تنهــا  ــد ب فقهــی در ســنت اســامی بای

مربــوط بــه افــرادی اســت کــه دچــار جــرم یــا گنــاه شــدید شــده‌اند. چندانکــه آیاتــی در مــورد قصــاص و 

جهــاد علیــه کفــار وجــود دارد )بقــره، آیــه 179، مائــده، آیــه 45، بقــره، آیــات 190-192، 216-218، توبــه، آیــه 

یــاده‌روی بیــش  ...( و براســاس صریــح آیــات قــرآن ز 41، محمــد، آیــات 4، 31، انفــال، آیــات 74-75 و

از آن ممنــوع اســت )اســرا، آیــه 33(. در هیــچ یــک از ایــن مــوارد اشــاره‌ای بــه معــدوم کــردن افــراد معلــول 

ک برتــری )حجــرات، آیــه 13( معــدوم کــردن  ، بــا کلیــت تقــوا مــا یــا ســقط جنیــن نشــده اســت. ازایــن‌رو

ــود، رویکــرد،  ــا بســتر مســیحی متفــاوت ب معلولیــن تعارضــی جــدی داشــت. اگرچــه بســتر اســامی ب
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ــوان میــان ســنت مســیحی و اســامی یافــت در  مبنــا و عمــل تقریبــا یکســان اســت. تفاوتــی کــه می‌ت

رونــدی اســت کــه در جامعــه مســیحی طــی شــد تــا مراقبــت از معلولیــن و جلوگیــری از معــدوم کــردن 

آنهــا بــه یــک فضیلــت اخلاقــی تبدیــل شــود. ایــن مســئله در ســنت اســامی هماننــد مســیحیت وجــود 

، برخــی از صحابــه بودنــد کــه معلولیــت  نــدارد. حتــی در زمــان شــکل‌گیری متــن مقــدس ســنت پیامبــر

داشــتند )ذهبــی، 1985: ۳۶۴/۱( و هیــچ گــزارش، رد و قرینــه‌ای مبنــی بــر طــرد یــا تــاش بــرای از میــان 

بــردن آنهــا وجــود نــدارد. معــدوم کــردن معلولیــن بــا گفتمــان ســنت اســامی چنــدان بعیــد اســت کــه 

ــودن معــدوم کــردن معلولیــن پیــش نیامــده اســت. آیــات صریــح  ــز ب ــر جای گاهــی ایــن ســؤال مبنــی ب

ــی 
َ
یْــسَ عَل

َ
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ــی )عبــس، آیــات ۱ -۷( از یــک ســو در جامعــه ظهــور اســام معلولیــن بــا 
ّ
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نواقــص مختلــف وجــود داشــتند و بــه ســن بزرگســالی رســیده بودنــد و از ســوی دیگــر آیــا قــران حتــی از 

نــگاه تبعیض‌آمیــز بــه آنهــا منــع کــرده اســت.

چندانکــه در بســتر پیــش از اســام از میــان بــردن کــودکان معلــول مســئله‌ای اجتماعــی نبــود در وهلــه 

اول مراقبــت از کــودکان معلــول بــر عهــده خانــواده آنهــا بــود؛ ازایــن‌رو در متــون فقهــی ایــن مســئله 

به‌عنــوان تکلیــف شــرعی خانــواده بــود تــا از کــودک معلــول خــود مراقبــت کننــد )شــهید اول، 1414: 

296/1(. تنهــا در شــرایطی کــه مراقبــت از معلــول ســخت باشــد و خانــواده نتوانــد بــه مســائل شــخص 

گــذار می‌شــود  « مســئولیت آن بــه نهــاد یــا مؤسســه وا کنــد، بــه ســبب »اضطــرار معلــول رســیدگی 

کــه برخــی از  کــه ابعــاد واجــب و تکلیــف شــرعی -  ی، 1411: 28/2(. عــاوه بــر ایــن مــوارد  )انصــار

آنهــا بازدارندگــی قانونــی نیــز داشــتند - داشــتند، احادیــث اخلاقــی متعــددی نیــز وجــود دارد کــه 

ــراط، 1993:  ی، 1408: 415/‌12، و ابن‌الخ ــور ــن« )ن مُؤْمِنِی
ْ
ــرْبِ ال ــجِ ک ی ــتِحْبَابِ تَفْرِ ــابُ اسْ ــوان »بَ ــا عن ب

ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــک کنن ــول کم ــراد معل ــه اف ــدا ب ــای خ ــرای رض ــد ب ــر می‌کن ــلمانان ام ــه مس 900/2( ب

مراقبــت از معلولیــن در وهلــه اول وظیفــه خانــواده بــود و در وهلــه دوم وظیفــه اخلاقــی جامعــه )شــهید 

ثانــی، 1390: 92، شــیخ حــر عاملــی، 1409: 210/‌17(. در ســیره نبــوی کــه پــس از قــرآن مهم‌تریــن منبــع 
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ــا  ی ب یــح تقریراتــی وجــود دارد کــه روادار ــر گزارشــات صر شــکل‌گیری ســنت اســامی اســت عــاوه ب

.)347/2 :1423 ، معلــولان را محتــرم می‌داشــت )ابن‌کثیــر

یجــی در اســام شــکل گرفتــه و رفته‌رفتــه پیچیده‌تــر و دقیق‌تــر  فهــم وضعیــت معلــولان در رونــدی تدر

شــد؛ ازایــن‌رو می‌تــوان در ســنت ابتدایــی اســامی در دوره نبــوی و خلفــای راشــدین بــه مطالبــی 

ــت و در  ــود داش ــی وج ــولان ذهن ــدود« معل ــورد »ح ــه در م ــان صحاب ــی در می ــاف فقه ــه اخت ــورد ک برخ

نهایــت بــه عــدم جــاری شــدن حــدود در مــورد آنهــا رأی داده شــد )ســبکی، 1992: 26(؛ امــا در مقایســه 

ــه،  ــولان در جامع ــده معل ــوق پیچی ــت و حق ــز مراقب ک ــکل‌گیری مرا ــیحی و ش ــتیک مس ــا دوره پاتریس ب

ســنت اســامی رونــدی بســیار کوتاه‌تــر طــی نمــود. بــرای ایــن تفــاوت طــول زمانــی دو رونــد بایــد مدنظــر 

داشــت کــه در ســنت مســیحی بایــد نخســت بــه مقابلــه بــا ســنت‌های رومــی پرداخته می‌شــد و ســپس 

رفته‌رفتــه ســنت مراقبــت از معلولیــن جایگزیــن آن می‌شــد؛ درحالی‌کــه در بســتر پیشااســامی ســنت 

معــارض معلولیــن )کودک‌کشــی و معلول‌کشــی( بــه صــورت نظام‌منــد وجــود نداشــت؛ ازایــن‌رو وضــع 

قواعــد فقهــی و اخلاقــی در حمایــت از معلولیــن رونــدی به‌مراتــب کوتاه‌تــر داشــت.

نتیجه‌گیری

کـه  اسـت  طبیعـی  ازایـن‌رو  هسـتند؛  سـامی  و  الهـی  ادیانـی  دو  هـر  مسـیحیت  دیـن  و  اسالم  دیـن 

اشـتراکات اخلاقـی و فقهـی داشـته باشـند. خصوصـا در متغیـر ایـن پژوهـش، یعنـی توجه بـه معلولان. 

، می‌تـوان بـرای هـر دو دیـن اشـتراکی در توجـه یافـت )یـک رؤیـا(؛ اما آنچه سـنت‌های اسالمی  ازایـن‌رو

یخـی رسـیدن بـه مبانـی اخلاقـی و فقهـی نظام‌منـدی بـرای  و مسـیحی را متفـاوت می‌کنـد رونـد تار

مراقبـت از معلـولان اسـت. در رونـدی طولانـی نزدیـک بـه ده قـرن در سـنت مسـیحی طـول کشـید تـا 

مراکـزی بـرای مراقبـت از معلـولان تـدارک دیـده شـود، درحالی‌کـه هـم در سـیره حضـرت عیسـی و هـم 

در گفتمـان اخلاقـی و عملـی قدیسـان اولیـه در دوره پاتریسـتیک توجـه بـه معلـولان به‌نـدرت صریـح 

یـج  ، مبنایـی در مسـیحیت وجـود داشـت تـا بتوانـد به‌تدر کیـد شـده بـود. ازایـن‌رو و به‌وفـور بـه قرایـن تأ

شـرایط مراقبـت از معلـولان را فراهـم آورد. یکـی از دلایـل مهـم طولانـی شـدن ایـن رونـد برای مسـیحیت، 

وجـود هنجـاری اجتماعـی در بسـتر یونانـی و رومـی بود که سـبب می‌شـد تا به دلیل عـدم نفع معلولان 
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کودکـی از میـان ببرنـد. ایـن مسـئله چنـدان در جامعـه رومـی بسـتر پیدایـش  بـرای جامعـه آنهـا را در 

مسـیحیت پذیرفته‌شـده بـود کـه حتـی فلاسـفه رواقـی کـه بـه کشـتن نـوزادان نامشـروع نقـد وارد می‌کنـد 

چنـدان معتـرض آن نشـدند. بدیـن ترتیـب رونـد طولانـی نیـاز بـود تـا هنجـار جامعـه رومـی بـه ناهنجـار 

تبدیل شـود. مراقبت عیسـی و حواریون از ناتوانان سـبب شـد تا دسـت‌مایه‌ای برای توجه به مطرودان 

کـه رونـد  اجتماعـی اعـم از بیمـاران، معلـولان، روسـپیان، فقیـران و ... فراهـم شـود. ایـن در حالـی بـود 

توجـه بـه معلولیـن و شـکل‌گیری نظامـی بـرای مراقبـت از آنهـا در اسالم چنـدان سـریع بـود کـه تقریباً در 

زمـان شـارع مقـدس بـه صـورت هنجـاری اجتماعـی تبدیـل شـد. در متـون مقـدس اسالمی و در وهلـه 

یـادی بـر حفـظ کـودکان و نکشـتن آنهـا شـدن اسـت. علت‌هایـی کـه در قـران بـرای کشـتن  کیـد ز اول تأ

کـودکان ذکـر شـده دو عامـل اقتصـادی و مؤنث بودن کودک اسـت. با توجه بـه فقر جامعه بدوی عرب 

ماننـد سـایر جوامـع باسـتانی، کشـتن کـودک از تـرس فقـر امـری بـود کـه در زمان‌هـای بحرانـی متـداول 

بـود؛ امـا در مـورد کشـتن دختـران شـواهد باستان‌شناسـی انـدک در ایـن بـاره معـدود بـودن آیـات قـرآن 

سـبب ایـن اسـتنتاج می‌شـود کـه در جامعـه پیش از اسالم بـه صورت نظام‌مند کشـتن دختـران وجود 

یـادی وجـود داشـت. بـا  نداشـت؛ ازایـن‌رو میـان بسـتر پیشااسالمی و بسـتر کودک‌کـش رومـی تفـاوت ز

یخـی مبنـی بـر وجـود معلولانـی در زمـان پیامبـر اسالم می‌تـوان سـاده بـه ایـن  توجـه بـه وجـود قرائـن تار

یخی رسید که کشتن کودکان معلول در جامعه عرب به صورت هنجاری وجود نداشت؛  واقعیت تار

ازاین‌رو معلولان تا سـن بزرگسـالی نیز می‌رسـیدند. در سـیره پیامبر اسالم و ائمه )برای تشـیع( و سـیره 

یـادی از مراعـات و مدارا و حتی الـزام به کمک  ، صحابـه و تابعیـن )بـرای اهـل سـنت( شـواهد ز پیامبـر

، به‌سـرعت در تدویـن متـون اولیـه فقهـی، در مـورد  بـه معلـولان و خانواده‌هـای آنهـا وجـود دارد. ازایـن‌رو

مسـائل معلـولان بـه صـورت نظام‌منـد صحبـت شـده و در کتـب اخلاقـی در مـورد فضیلـت کمـک بـه 

یخی را عاملـی مهم در  آنهـا احادیـث زیـادی نقـل شـده اسـت. بدیـن ترتیـب می‌توان بسـتر متفـاوت تار

رونـد مراقبـت از معلـولان در سـنت مسـیحی و اسالمی دانسـت.
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